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 چکیده
سرعت تغییرات، رقابت، مودیان آگاه و نوآوری ها، چالش های آینده وعدم قطعیت های پیش روی سازمان ها است که ضرورت کارآمد سازی نظام مالیاتی وسازگاری آن با شرایط آینده را اثبات می کند. چنانچه درمسیرحکمرانی خوب دریک سازمان، فاقدنگاه آینده اندیش باشیم، اقدامات توسعه ای حکمرانی خوب مضاف بر ناتوانی در حل مسئله، نفعی بر پایه نیازهای نظام مالیاتی آینده نخواهد داشت. دراین تحقیق پژوهشگران با نوآوری متکی بر ترکیب وکاربست روش های آینده پژوهی در مسیر کارآمد سازی نظام مالیاتی مبتنی بر حکمرانی خوب می باشد. در این مسیر، مصاحبه، پرسشنامه و مرور ادبیات برای گردآوری داده ها صورت گرفته و از منطق تحلیل چارچوب، پنل و گروه متمرکز حول چالش های آینده نظام مالیاتی مبتنی بر حکمرانی خوب سازمان امورمالیاتی کشور به عنوان ابزارهای تجزیه وتحلیل استفاده شده است. باشکستن روش های آینده پژوهی به بن مایه های کارکردی آن ها، درنهایت دلیلی برای توسعه آینده بنیان نظام مالیاتی مبتنی بر حکمرانی خوب به عنوان خروجی پیشنهاد شده است. اثر بلند مدت این مدل(متشکل ازسه مرحله آسیب شناسی ونیازسنجی، تدوین راهبردهای نظام مالیاتی مبتنی بر حکمرانی خوب وبرنامه ریزی عملیاتی نظام مالیاتی مبتنی بر حکمرانی خوب)، ارزش آفرینی راهبردهای نظام مالیاتی مبتنی بر حکمرانی خوب مطابق با وضعیت کلیدی آینده وهمگراشدن مقاصد نظام مالیاتی مبتنی بر حکمرانی خوب با راهبردهای کلان وچشم انداز سازمان است. درنتیجه تکامل یافتگی و بلوغ نظام مالیاتی مبتنی بر حکمرانی خوب از منظر آینده استمرار می یابد.
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1.
مقدمه 
سازمان ها امروزه به دلیل تقابل با بازار متغییر کنونی وفضای پرچالش رقابتی به این آگاهی رسیده اند که یکی از بزرگترین سرمایه های آنان در مقابل امواج پرخروش رقابتی کسب وکار، سرمایه ناملموسی بنام آینده پژوهی بوده که از انتخاب به ضرورت ارتقاء یافته است. با کمی فراتر رفتن از نگاه بنگاهی، بامصطلح شدن نظام مالیاتی مبتنی بر حکمرانی خوب زمینه های افزایش توجه به سرمایه های ناملموس بیش از پیش به چشم می خورد(Jafari & akhavan, 2007) . نظام مالیاتی مبتنی بر حکمرانی خوب به عنوان یک سند تضمینی وبیمه کننده در شرایط متلاطم کسب وکار عمل می کند ونهادها به وسیله کاربست صحیح آن در فرآیندهای سازمانی خود، نه تنها عامل بقای خود را حفظ کرده بلکه مزیت رقابتی خود را در میان سایر رقبا نهادیته می سازند (Meihami & Meihami, 2014). درچنین شرایطی نظام مالیاتی مبتنی بر حکمرانی خوب می تواند یکی از ابزارهای لازم وضروری در محیط کسب وکار امروزی (Thomsen & Lumbye, 2012) برای مستندسازی، نظارت، مدیریت، ارزیابی وکنترل به حساب آید.
ازسوی دیگر با تحلیلی واقع بینانه در می یابیم سیستم های مدیریت نوین درفضای عدم قطعیت های آینده با کژ کارکردهایی مواجه هستند. تحت چنین شرایطی نظام مالیاتی مبتنی بر حکمرانی خوب به عنوان یک راهکار مطلوب شناخته شده است، دستخوش تغییرات وانحرافات جدی گردیده و در بسیاری از مواقع غیر اثربخش تلقی می شود. در تحقیقات فراوانی این موضوع بررسی شده است. با نگرش به عوامل تنش آمیز در مسیر پیاده سازی، تثبیت وتوسعه کارآمد نظام مالیاتی مبتنی بر حکمرانی خوب در سازمان ها، موانع وچالش های فراوانی دیده شده که کارایی واثربخشی نظام مالیاتی مبتنی بر حکمرانی خوب را خدشه دار می کند. آکرمن(1994) در تحقیقات خود به این نتیجه رسیده که از میان سیستم های اجرا شده در حکمرانی خوب فقط20 درصد آن ها موفق وبقیه به خاطر سطح تعلقات اولیه سازمان وعدم توانایی رویارویی با مشکلات پیشبینی نشده، ناموفق می شوند (Akerman,1994). در پیاده سازی نظام مالیاتی مبتنی بر حکمرانی خوب، فاهی و پروساک(1998) هشتمین خطای بزرگ را تمرکز همیشگی برگذشته وحال بر شمرده اند ومدعی هستند که در چنین حوزه هایی تمرکز بسیار اندکی برآینده وجود دارد(Fahey & Prusak, 1998). درپژوهش های دیگری نیز موضوع ایستا بودن حکمرانی خوب وعدم کارآمدی آن در فضای پویای سازمان مورد نقد وبررسی قرارگرفته است (مولوی وهمکاران، 1392) و عدم انعطاف آینده نگرانه در برنامه ریزی، حکمرانی خوب  را مشکل آفرین قلمداد کرده اند. لذا این هراس در سازمان های دولتی وخصوصی وجود دارد که یک راهکار مدیریتی (فرصتی مانند نظام مالیاتی مبتنی بر حکمرانی خوب) تبدیل به یک تهدید (روزمرگی وروال عادت شده بی ثمر) شده وبدون آینده نگری، برنامه ریزی وپیاده شود؛ بنابراین می توان این خلاء را فرآیندشناسایی وتدوین راهبردهای توسعه اثربخش نظام مالیاتی مبتنی بر حکمرانی خوب در دستیابی به چشم انداز سازمانی با رویکردهای نوین آینده پژوهی جستجو کرد.
با توجه به آنچه گفته شد، نظام مالیاتی مبتنی بر حکمرانی خوب نیز همانند هرساحت مدیریت سازمانی نیازمند آینده نگری است. ماهیت خدمت آینده پژوهی می تواند به توسعه سیاستی وبرنامه ریزی منجرشود(ناظمی اشنی وقدیری،1385). مهم این است که چطور می توان مطالعات آینده، آینده نگاری و کاربست روش های آینده پژوهی را به فرآیند راهبرد نگاری نظام مالیاتی مبتنی بر حکمرانی خوب الصاق کرد. چراکه بخش عمده ای از مباحث آینده پژوهی در مقالات وگزارش های مرتبط، به روش های عملیاتی این رشته علمی اختصاص یافته است واز این رو استفاده از آن ها در توسعه و بلوغ در فرآیند نظام مالیاتی مبتنی بر حکمرانی خوب به عنوان هدف کلی این پژوهش قرارگرفته است . پاسخ به این سوال که«باتوجه به وجود چالش ها وعدم مطلوبیت برخی از نظام های پیاده شده یا توسعه یافته حکمرانی خوب در سازمان ها، الگوی مناسب برای توسعه آینده بنیان نظام مالیاتی مبتنی بر حکمرانی خوب چیست؟» می تواند از عوامل تحقق التزام به آینده نگری در فرآیند بلوغ نظام مالیاتی مبتنی بر حکمرانی خوب به حساب آید. لذا بدین منظور پژوهشگران با بررسی متن سند یک تجربه از توسعه نظام مالیاتی مبتنی بر حکمرانی خوب، پیوندی میان مبانی توسعه نظام مالیاتی مبتنی بر حکمرانی خوب ومفاهیم آینده پژوهش برقرار کرده وضمن تشخیص وعارضه یابی چالش های آینده نظام مالیاتی مبتنی بر حکمرانی خوب در این وزارتخانه، سرانجام راهکاری برای بهبود الگوهای توسعه ای در نظام مالیاتی مبتنی بر حکمرانی خوب از منظر آینده پژوهی پیشنهاد دهند. نوآوری به وجود آمده از این رهیافت، به الگویی جهت توسعه آینده بنیان نظام مالیاتی مبتنی بر حکمرانی خوب انجامیده به طوری که نحوه کاربست روش های آینده پژوهی در مسیر راهبرد نگاری نظام مالیاتی مبتنی بر حکمرانی خوب (باقصدکارآمدسازی درمرحله توسعه) تعیین شده است.
2.
مبانی نظری وپیشینه ی پژوهش
1.2.
توسعه نظام مالیاتی مبتنی بر حکمرانی خوب
امروزه حکمرانی خوب نظام مالیاتی، درحال تبدیل شدن به پارادیمی غالب در حوزه حکمرانی است. براساس این شکل ازحکمرانی بازیگران بخش دولتی، خصوصی ونیمه دولتی، تصمیمات سیاسی را اتخاذ می کنند. همچنین براساس قانون حکمرانی، استفاده از قدرت، از مکانیزم های سنتی مربوط به پاسخگویی مردم سالار حذف می شود(Wilson,2015). به عبارت دیگر حکمرانی خوب نظام مالیاتی به عنوان پارادیمی جدید و جایگزینی برای مدل مدیریت دولتی سنتی ارائه شده است. این نوع از حکمرانی تا حد زیادی بر پایه نظریه های شبکه پایه ریزی شده است. حکمرانی خوب نظام مالیاتی با استفاده از مجموعه ای از شبکه ها که برای کمک به برخی از کارکردهای خط مشی گذاری، درمحدوده مشخص خود سازماندهی می شوند، موجب یکپارچه سازی قبلیت های توزیع شده برای حل مسأله وسیاست گذاری می شود. جهت ارزیابی ساختارهای شبکه ای واقداماتی که ممکن است برای حفظ وافزایش سرمایه اجتماعی ودرنتیجه بهبود اثربخشی فرایندهای حکمرانی خوب نظام مالیاتی کاربرد داشته باشند، ترکیبی از تجزیه تحلیل ذی نفعان وتجزیه وتحلیل شبکه اجتماعی مفید خواهد بود(HUPP & Creech,2012). 

برخی ازمحققان براین باورند که مطالعات مربوط به حکمرانی خوب نظام مالیاتی ، به طور کلی برعملکرد این شبکه ها و روش های ایجاد، اتخاذ تصمیمات این شبکه ها یا فرآیندهای جمعی در شبکه ها تأکید داشته اند. با این حال، مدل های جدید حکمرانی خوب نظام مالیاتی تا حد زیادی از مفاهیم مدیریتی برخوردارند. دراین میان، مولفه های مهم مشروعیت دموکراتیک شبکه های حکمرانی خوب نظام مالیاتی شامل موارد زیر می باشند:

- پاسخگویی: براساس نظریه های دموکراسی، مبتنی بر تئوری نمایندگی می باشد.

- صدا: براساس نظریه های دموکراسی، مبتنی بر مشارکت می باشد.

- حق مشورت: براساس نظریه های دموکراسی، مبتنی بر تبادل ایده درسطوح تصمیم گیری می باشد .(Koppenjan, 2012)
 حکمرانی خوب نظام مالیاتی به عنوان یکی از مدل های نوظهور، بر فرآیندهای یادگیری جمعی، تأکید می کند. در این راستا، ایجاد روابط مشترک میان ساختارها و همچنین توسعه یادگیری در این ساختارها، به بهبود نظام مالیاتی ومدیریت اثربخش آن کمک می کند.

عواملی که باعث پیدایش حکمرانی خوب نظام مالیاتی شده اند عبارتنداز: پیچیده شدن مسائل مربوط به سیاستگذاری، ضرورت بهره گیری از توان وظرفیت های موجود در بخش های غیر دولتی، ضرورت تعامل میان همه ی بازیگران (ذی ربطان، ذی نفعان وتصمیم گیران) برای حل مسائل، ایجاد امکان ارتباط بیشتر نهادهای اجتماعی در بخش های خصوصی، بالابردن سرعت عمل وکارایی درحل مسائل مهم، افزایش بهره وری دستگاه های دولتی، کم کردن زمان در تصمیم گیری واتخاذ سیاست (دفترمطالعات بنیادین حکومتی،2016).

2.2.
آینده پژوهی و آینده نگاری
تغییروتحولات امروزی با نرخ سریع تری به وقوع می پیوندند. تغییرات فناوری(در رأس امورتحولات) ومتعاقباً تغییر در دیگرجنبه های زندگی ازجمله اجتماعی، فرهنگی، سیاسی واقتصادی، لزوم درک بهتر از «تغییرات» و «آینده» را برای دولت ها، کسب وکارها، سازمان ها وجامعه ایجاب می کند. درهمین راستا، آینده اساساً قرین وهمراه با عدم قطعیت شده است وبرنامه ریزی راهبردی وسیاست گذاری را با چالش هایی مواجه ساخته است. عدم قطعیت نهفته در آینده برای بعضی، توجیه کننده علم دوراندیشی آنان وبرای عده ای دیگر منبعی گرانبها ازفرصت هاست(راسل،1381). همه رگه ها وآثاری که از واقعیات و اطلاعات که ریشه در گذشته ها  و حال دارند، می توانند راهنمای ما به آینده و فرصت های پیش رو باشند.
آینده پژوهی به عنوان یک روال نظام مند آینده نگری، صرفاً پیشبینی آینده محسوب نشده بلکه از دستاوردهای بزرگ آن، ایجاد طرزفکروایده درخصوص آینده های متفاوت وبدیل است(Fahey & Prusak, 1998).
این دانش به عنوان یک حوزه علمی ودانشگاهی فرارشته ای وچندرشته ای محسوب شده ومجموعه تلاش هایی تلقی می شود که با استفاده ازتجزیه وتحلیل منابع، الگوها وعوامل تغییر یا ثبات، به تجسم آینده های بالقوه و مقدمات برنامه ریزی برای آن ها می پردازد. موضوعات آینده پژوهی در برگیرنده گونه های«ممکن»، «محتمل» و «مطلوب» برای دگرگونی از حال به آینده می باشد (ناظمی وقدیری،1385)؛ اما مفاهیم و روش های برنامه ریزی برای دستیابی به آینده مرجح وازپیش تعیین شده در زمره آینده نگاری دانسته شده است(نبی پور،1390). آینده پژوهی وآینده نگاری از ضروریات فضای مدیریت راهبردی(سازمانی) وسیاست گذاری(ملی) محسوب شده ودر فرآیند فهم مسئله ورائه راهکارها مفید واقع می شود(عطاری وهمکاران،1393).
بخش عمده ای ازمباحث آینده پژوهی در مقالات وگزارش های مرتبط به روش های عملیاتی این رشته علمی اختصاص یافته است به طوریکه استفاده از آن ها در بسیاری ازبخش های مدیریت سازمانی توصیه شده اند. محققان بامرور ادبیات آینده پژوهی و نظام مالیاتی مبتنی بر حکمرانی خوب وایجاد بنای ارتباطی میان این دوحوزه، فنونی را شناسایی کرده که می توانند در الگوی توسعه نظام مالیاتی مبتنی بر حکمرانی خوب به عنوان ابزارهای راهبردی، راهبری، تکمیلی وتسهیل کننده به حساب آیند.
3.
روش پژوهش
آینده پژوهی به مثابه یک رشته علمی، از روش شناسی های منحصربه فرد در پشبرد اهداف پژوهشی خود بهره می گیرد. دراین پژوهش کاربردی که رویکرد غالب آن استقرایی بوده، با بررسی سازمان امورمالیاتی کشوربه عنوان مورد مطالعه، الگوی توسعه آینده بنیان نظام مالیاتی مبتنی بر حکمرانی خوب پیشنهاد شده است. مورد پژوهی فرآیندی است که در آن متن سند یک تجربه و یا مطالعه شواهد و آثار یک رویداد، اصالت داشته و از آن آموزه های کلی وتعمیم پذیر استنباط می شود که می تواند قابل تجویز مستقیم به دیگران یا منبعی برای الهام آنان در نظر گرفته شود (خاکی،1390). روش اصلی گردآوری داده ها در این پژوهش، پرسشنامه و همچنین از منطق تحلیل چارچوب متشکل از پنج مرحله کلی آشناسازی، شناسایی چارچوب موضوعی، نمایه سازی، جدول بندی وتفسیر(نیک نماوهمکاران،1392) و گروه های متمرکز(پنل کارشناسی) برای تجزیه وتحلیل داده ها استفاده شده است. درحین(به غیراز پرسشنامه) بهره گیری از روش های کتابخانه ای(پویش نوشتارهای علمی) و مصاحبه نیز در گردآوری اطلاعات و داده ها موثر واقع شد. در ادامه روند وروش مطالعه شرح داده می شود.
پس ازبخش آشکارسازی مسئله اصلی پژوهش و تعیین محدوده آن، وضع یا هدف مطلوب در توسعه نظام مالیاتی مبتنی بر حکمرانی خوب، با استفاده از رویکردهای اکتشافی آینده پژوهی مورد تمرکز قرارگرفته شد. با مرور مطالعات مبنا و انجام مصاحبه های خبرگانی، روندها و مسیرهای معطوف به آینده نظام مالیاتی مبتنی بر حکمرانی خوب احصاء شده و کلان شاخص های کیفی و مطلوب نظام مالیاتی مبتنی بر حکمرانی خوب به دست آمدند. بعد از شناسایی و کشف وضعیت مطلوب آینده نظام مالیاتی مبتنی بر حکمرانی خوب، طراحی پرسشنامه ای با هدف شناسایی وضعیت موجود سازمان امورمالیاتی کشورجهت استنتاج چالش های آینده در دستور کار قرار گرفت. منطق 20 سوال وضع شده عموماً بر پایه استناد علمی به مقالات پایه تحقیق شامل دو پژوهش وراکولپیپات و رزگویی پیرامون نسل آینده نظام مالیاتی مبتنی بر حکمرانی خوب. تحقیقات در زمینه نظام مالیاتی مبتنی بر حکمرانی خوب(نظافتی،1392؛ خسروانی،1392)، محتوای پرسشنامه پیش از آنکه به نظرسنجی گذاشته شود، در معرض قضاوت چندتن از خبرگان وکارشناسان توزیع شده و باضریب 70 درصد، پرسشنامه برگشت داده شد. نتایج این پرسشنامه که به صورت طیف لیکرت پنج درجه ای طراحی شده بود، چالش های آینده سازمان در مقوله نظام مالیاتی مبتنی بر حکمرانی خوب را با فرض ادامه وضعیت موجود، استنباط نمود. پس از توزیع و گردآوری پاسخ ها، نهایتاً لیست چالش های این بخش با پایایی 0.71 به دست آمد. لذا با محاسبات آلفای کرونباخ در نرم افزار SPSS ، مجموعاً پایایی پژوهش سطح قابل قبول نتایج را نشان می دهد.
پس از تحلیل نتایج پرسشنامه و مرحله نهایی آسیب شناسی، برای پیوند وضعیت موجود نظام نظام مالیاتی مبتنی بر حکمرانی خوب با وضعیت مطلوب(براساس مطالعات پشتیبان و مصاحبه های خبرگان)، مشابه روش تحلیل چارچوب به عنوان روش تحلیل داده ها عمل شد. بدین منظور با کدگذاری کارکردی روش های آینده پژوهی متعارف و معتبر وتطابق آن با مراحل عمومی توسعه وبلوغ نظام مالیاتی مبتنی بر حکمرانی خوب سازمان امورمالیاتی کشور(منظر کارآمدسازی)، داده های تحلیلی برای پیشنهاد یک الگوی آینده بنیان در قالب مدل فرآیندی به وجود آمد. سپس به منظور تدیق راهکار پیشنهادی بر اساس تطابق چالش های سازمان امورمالیاتی کشور با حوزه های کارکردی روش های آینده پژوهی موثر بر توسعه نظام مالیاتی مبتنی بر حکمرانی خوب، نهایتاً به کمک مدیران ومحققان مدل فرآیندی برای توسعه آینده نگرانه نظام مالیاتی مبتنی بر حکمرانی خوب طراحی شد. 
4.

تحلیل یافته ها
همانطور که در روش تحقیق بیان شد، در فرآیند موردپژوهی سازمان امورمالیاتی کشور، اهم چالش های حاصل از نتایج پرسشنامه در قالب روش چرخه یا فرمان آینده ادغام شده و براساس آن، نیازهای آینده در فرآیند خبرگی احصاء شد. با آسیب شناسی توسعه نظام مالیاتی مبتنی بر حکمرانی خوب در سازمان امورمالیاتی کشور، به طور موازی روش های آینده پژوهی به بن مایه های کارکردی خود شکسته شدند. این کار از طریق نشست های گروهی با مدیران پروژه های آینده پژوهی(افرادی که حداقل پنج پروژه آینده پژوهی را انجام داده ودیدگاه عملیاتی خوبی نسبت به کارکردهای روش های آینده پژوهی دارند) صورت گرفت. کد گذاری بن مایه های کارکردی وروش های آینده پژوهی ومراحل کلی توسعه نظام مالیاتی مبتنی بر حکمرانی خوب، اولاً موجب شناخت ماهوی روش های آینده پژوهی به منظور کارآمد سازی فعالیت های توسعه نظام مالیاتی مبتنی بر حکمرانی خوب شده، ثانیاً این امکان را به وجود می آورد که دیدگاه های مناسبی برای ترکیب روش ها با هدف پوشش خلاء های کارکردی شکل گیرد. این بخش که به واقع تجزیه وتحلیل روش های آینده پژوهی از منظر کارکرد در راستای مراحلی کلی توسعه نظام مالیاتی مبتنی بر حکمرانی خوب به حساب می آید، اطلاعات لازم برای ایده الگوی نهایی است. این اطلاعات به مثابه داده های تحلیلی برای فرآیند کارآمدسازی نظام مالیاتی مبتنی بر حکمرانی خوب با استفاده از روش های آینده پژوهی قابل عرضه می باشد.
نکته دیگری که در این میان وجود دارد این است که روش های آینده پژوهی تاچه میزان وبه چه نحوی بر سیاست توسعه نظام مالیاتی مبتنی بر حکمرانی خوب مفید هستند. با نگاهی به تعریف شبکه آینده نگاری اروپا و سوابق تحقیقاتی در خصوص رابطه میان((آینده پژوهی)) و ((سیاستگذاری)) می توان دریافت که آینده نگاری (استفاده از دانش آینده پژوهی برای مدیریت راهبردی) یک رویکرد مشارکتی برای خلق چشم اندازهای بلندمدت به منظور اطلاع رسانی به فرآیندهای تصمیم گیری کوتاه مدت وسیاست گذاری اجرایی است؛ بنابراین می توان از روش های آینده پژوهی در کارکردهای سیاستی نظیر اطلاع رسانی سیاستی، تسهیل پیاده سازی سیاستی، مشارکت در سیاست گذاری از طریق حمایت ازشمول وافزایش شفافیت ومشروعیت، حمایت از تعریف سیاست جهت هماهنگ نمودن فرآیند تغییر به سمت هدف های خاص، پیکربندی مجدد نظام سیاست جهت حمایت از بازتاب پذیری و یادگیری برای انطباق با بسترها و چالش های در حال تغییر و تهایتاً کارکرد نمادین آن جهت انتقال برخی از پیام های سیاستگذاران(مدیران سازمانی) به عموم مردم(عموم کارمندان یک سازمان) بهره جست(نامداریان وهمکاران،1393). این موارد هرکدام قادر است زوج سیاست های توسعه راهبردی سازمان وتوسعه نظام مالیاتی مبتنی بر حکمرانی خوب را به یکدیگر پیوند دهد. نقشه راه ارائه شده می تواند نحوه استخدام روش های منتخب آینده پژوهی در سیاست گذاری توسعه نظام مالیاتی مبتنی بر حکمرانی خوب را روشن نماید.
با اطلاعات به دست آمده، ضروری بود تا ترکیب  و هم نهادسازی روش های آینده پژوهی در توسعه مدیریت نظام مالیاتی مبتنی بر حکمرانی خوب به نحوی باشد که چالش های بزرگ سازمان امورمالیاتی کشور را مرتفع سازد. از همین رو سعی بر آن شد تا کارکردهای روش های منتخب به تناظر نیازهای آینده مستخرج از چالش ها بررسی شده و مجدداً کارآمدی هریک از آن ها برای پاسخ به چالش ها یا نیازهای آینده نظام مالیاتی مبتنی بر حکمرانی خوب معتبر وتدیق شود.
1.4.

مدل توسعه آینده بنیان نظام مالیاتی مبتنی بر حکمرانی خوب
دراین بخش، با اتکا بر تحلیل یافته های مطالعات کتابخانه ای و میدانی و همچنین بازخوردهای خبرگانی(به منظور پاسخ کنشگرانه به چالش ها)، راهکار پیشنهادی خود را تحت الگویی فرآیندی برای توسعه آینده بنیان نظام مالیاتی مبتنی بر حکمرانی خوب ارائه می نماییم. مدل فرآیندی ارائه شده در این پژوهش یک مدل دوره ای ومبتی بر سه مرحله اساسی است: 1)آسیب شناسی ونیاز سنجی نظام مالیاتی مبتنی بر حکمرانی خوب در ابتدای شروع دوره 2) تدوین راهبرد های بروز نظام مالیاتی 3)برنامه ریزی عملیاتی برای باز معماری نظام مالیاتی مبتنی بر حکمرانی خوب در سازمان.
تعیین دوره های مشخص برای پیاده سازی این مدل از دوجهت حائز اهمیت است: یکی اینکه بتوان از مزایای استمرار آن و به روز شدن راهبردهای نظام مالیاتی مطمئن شد؛ دوم ومهمتر اینکه مبنای توسعه یافتگی و تعیین ادوار معین، سازگار با دوره های زمانی بلوغ نظام مالیاتی مبتنی بر حکمرانی خوب باشد. اغلاب الگوهای بلوغ مدیریت (ازسطح مبنایی تا سطح کمال) معمولاً در چندسطح (بیشتر در پنج مرحله) تعریف و تعیین شده که مدل های فروانی را می توان به انحای مختلف در یک الگوی جامع جای داد(علی احمدی وهمکاران،1387). در پژوهش حاضر، مبانی توسعه دادگی در الگوهای بلوغ نظام مالیاتی مبتنی بر حکمرانی خوب قابل اهمیت بوده واستفاده از یک الگوی نمونه معتبر چون هرمی، KPQM،5Ikm3،K3M و... ضمن التزام به آینده نگری برای توسعه نظام مالیاتی مبتنی بر حکمرانی خوب تلقی می شود.
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 مرحله اول؛ ارزیابی جامع وضعیت نظام مالیاتی مبتنی برحکمرانی خوب (آسیب شناسی ونیازسنجی): در گام اول مولفه های موثر ونقش آفرین در پیاده سازی نظام مالیاتی مبتنی برحکمرانی خوب به نسبت میزان همراهی آنان در اهداف، راهبردها وچشم انداز سازمانی ارزیابی می شود. این مولفه ها از اجتماع سه رویکرد تجزیه نظام مالیاتی مبتنی برحکمرانی خوب مشتمل بر مدل توانمندسازها(Lee&Choi,2003)، ارکان حکمرانی خوب(افرازه،1387) وعناصر حکمرانی خوب(Edwards,2009) به دست آمده است. به عبارتی در این مرحله به ارزیابی سلامت نظام مالیاتی مبتنی برحکمرانی خوب پرداخته شده است. این کار ازطریق شناخت وضع موجود از منظر میزان ارزش راهبردی تولید شده از نظام مالیاتی مبتنی برحکمرانی خوب در سازمان امورمالیاتی کشوری امکان پذیراست. مطابق شکل(1) مولفه های ورودی و روش های مورد استفاده در این گام به خروجی های مطلوب ومورد نیاز مرحله بعدی تبدیل خواهد شد. همچنین این مرحله می تواند به تشخیص ضرورت های به روز ومورد نیاز آینده نظام مالیاتی مبتنی برحکمرانی خوب با اقتضای شرایط زمانی ومکانی سازمان ، کمک کنند.
مرحله دوم؛ تدوین راهبردهای توسعه ای وپابرجای دانش: در این گام با استفاده از خروجی های مرحله پیش(متمرکز بر نیازسنجی نظام مالیاتی صورت گرفته وهمسو با چشم انداز وراهبردهای سازمانی) و با بهره گیری از روش های آینده پژوهی، به شناسایی روندهای کلیدی و موثر بر کسب وکار سازمان و پیمایش عوامل تاثیرگذار جهت اتخاذ راهبردها اهتمام ورزیده می شود. با آزمون میزان پابرجایی راهبردهای نظام مالیاتی ، پابرجاترین آن ها به عنوان راهبردهای اساسی  توسعه نظام مالیاتی مبتنی برحکمرانی خوب برای دوره جدید اتخاذ شده و تمرکز برنامه ریزی های عملیاتی قرار می گیرد. این مرحله که در واقع قلب مدیریت آینده مدل به حساب می آید به ارائه راهبردهای حکمرانی خوب با تکیه بر نیازهای نظام مالیاتی  ارزش آفرین وبروز شده منجر خواهد شد. پویش محیطی در شرکت ها وسازمان های بخش خصوصی بیشتر از جنس مطالعات بازار، دیده بانی فناوری، تحلیل ذینفعان ورقبا(مطالعات کسب وکار) بوده اما در بخش های دولتی با فرض اینکه مأموریت سازمان ها بیشتر باحوزه حاکمیتی وسیاستگذاری پیوند خورده است، مواردی مشتمل بر ارزیابی وتحلیل ساختارهای داخلی وخارجی، سیاست های ملی وفراملی، حفظ وارتقای مزیت های رقابتی در یطح بین الملل، بهره وری ملی وتعیین مسیردرچشم انداز تنظیم شده بیشترین اهمیت رابه خود می گیرد. درکل، تفاوت های رویکرد بخش خصوصی ودولتی ناشی از انگیزه های سطوح تصمیم گیری وسیاست گذاری است. البته در بسیاری از موارد می توان از روش های آینده پژوهی یکسان به منظور دستیابی اهداف متفاوت سود جست. در نهایت با الهام گرفتن ازروش نقشه راه فناوری وبادرنظر گرفتن تصویرکلی ازمسیر ابتدا تا تعالی نظام مالیاتی مبتنی برحکمرانی خوب درسازمان(بلوغ متعالی)، می بایست به منظور طراحی مسیر پیشبرد الزامات به حدقابل قبول در ابتدای دوره بعد، نقشه راهی اقتضایی بر اساس سناریوهای محتمل آینده(التزام به منطق پابرجایی) تدوین نمود. این نقشه باهدف دستیابی به سطح والاتری از بلوغ نظام مالیاتی مبتنی برحکمرانی خوب در دوره بعدی(مقدمات دوره بعدی) احصاءخواهدشد. از سایر دستاوردهای این مرحله در هر دوره، ایجاد یک معماری روزآمد به همراه نقشه های نوین حکمرانی خوب(باویرایشی جدید) در ساختار نظام مالیاتی مبتنی برحکمرانی خوب در سازمان است.
مرحله سوم؛ برنامه ریزی اجرایی وعملیاتی برای توسعه نظام مالیاتی مبتنی برحکمرانی خوب: دراین گام که گام نهایی این مدل فرآیندی شناخته می شود، مبتنی بر بازخوردهای آسیب شناسی ونیازسنجی صورت گرفته(گام اول) وباهدف اجرایی سازی راهبردهای دانش ونقشه راه تدوین شده(گام دوم)، رهیافتی عمل گرایانه حاکم می شود. دراین مرحله متمرکز برنظریه های خبرگان سازمانی، جزئیات عملیاتی واقدامات توسعه ای، مسیر اجرا برنامه ریزی می شود. ورودی های این گام از راهبردهای بروز حکمرانی خوب ونقشه راه دوره ای نظام مالیاتی تغذیه می شود. البته نباید این نکته فراموش شود که هسته طرح ریزی در برنامه ریزی اجرایی مبتنی بر تعالی وبلوغ نظام مند نظام مالیاتی مبتنی برحکمرانی خوب با افق دوره بعدی خواهدبود. برخی از مواقع نیزحسب شرایط، ممکن است اقدامات توسعه ای متمرکز بر همه مولفه ها نبوده ولزومی بر موشکافی تمامی نظام مالیاتی مبتنی برحکمرانی خوب وجود نداشته باشد. دراین گام سرانجام باتشخیص اقدامات توسعه ای وبرنامه ریزی اجرایی در طول دوره، می توان درجهت چشم انداز، راهبردهای کلان سازمانی ورفع موانع ارزش آفرین(مدیریت ارزش) گام برداشت. روش آینده پژوهی پس نگری، پیشنهاد خوبی برای تأمین الزامات این مرحله از تکامل نظام مالیاتی مبتنی برحکمرانی خوب خواهدبود.
سه مرحله پیشنهادشده فرآیندی است که باتعیین ادوار مشخص منجر به توسعه تدریجی وآینده بنیان نظام مالیاتی مبتنی برحکمرانی خوب خوب باتکیه بر ارزش آفرینی، بهبود سطح بلوغ وکارآمدسازی خواهدشد. ازهمین رو پیشنهاد می شود که اجرای این مدل بر عهده کسانی باشد که ازپیش، درگروه تصدی وسرپرستی مدیریت دانش درسازمان حضورداشته اند.
- اهم مزایای مدل از منظر پژوهشگران:
. محک کارایی واثربخشی نظام مالیاتی مبتنی برحکمرانی خوب درسازمان: باتوجه به تخصیص گام آسیب شناسی وعارضه یابی نظام مالیاتی مبتنی بر حکمرانی خوب درابتدای هردوره، می توان میزان دستیابی به اهداف ازپیش تعیین شده نظام مالیاتی مبتنی برحکمرانی خوب(ازدوره قبل) را رصدنمود وبرای آن روندی تعیین کرد. این روند محلی برای گفتمان خبرگان ازنتایج نظام مالیاتی مبتنی برحکمرانی خوب ومطلوبیت عملکرد آن در سازمان خواهدبود.
. سوق سازمانی برای کنش گرایی: با استفاده از این مدل فرآیندی به وایطه پیاده سازی ادواری آن در سازمان، می توان به پرهیز از پاسخگویی منفعلانه به چالش های راهبردی امیدواربود؛ چرا که سلسله مبانی نظام مالیاتی مبتنی برحکمرانی خوب درسازمان همگام با تغییرات واطلاعات به روز محیطی ومحاطی، درجهت کارایی هرچه بیشتر تغییر می کند.
. همگرایی سرمنزل نظام مالیاتی مبتنی بر حکمرانی خوب باچشم انداز سازمانی: این مدل قصد دارد، تلاش سطوح مختلف سازمانی(به ویژه لایه هدایت ومدیریتی سازمان) را درجهت دستیابی به موقعیت های مطلوب درآینده، منسجم نماید. دراین شرایط، نظام مالیاتی مبتنی برحکمرانی خوب به گونه ای توسعه داده می شودکه کاملاً همسو با مسیرتحقق دورنمای راهبردی سازمان باشد. ازهمین روست که نگرانی ها درقبال تحقق چشم انداز سازمان کاهش خواهد یافت.
. کسب معرفت هرچه بیشتر در محتوای چشم انداز راهبردی میان نخبگان وخبرگان سازمانی وانتقال آن به منابع انسانی: ملاحظات مستمر و دوره ای راهبردهای کلان وچشم انداز سازمانی به وایطه تطابق نقشه راه نظام مالیاتی مبتنی برحکمرانی خوب با آنها باعث می شود تا خبرگان سازمانی(درسلسله مراتب مختلف سازمان) با مأموریت ها وفلسفه وجودی سازمان مأنوس ترشده وتمرکز بیشتری برای تحقق آنان به بارآورد. بااین شرایط، نخبگان سازمانی باتوجه به قدرت نفوذ خود در میان منابع انسان، تصاویر مطلوب ازوضعیت آینده سازمان را برای آنها بهتر ترجمه خواهند نمود و به مطالبه عمومی جهت تحقق چشم اندازها منتهی خواهد شد.
. اشاعه بینش وسیعی از سطح کلان راهبردها تا سطح برنامه ریزی های اجرایی: این مدل بانشانه گرفتن پهنایی از راهبردها تا اقدامات اجرایی، مسئله توسعه نظام مالیاتی مبتنی برحکمرانی خوب را ازسطوح هدایتی سازمان تاسطوح عملیاتی آن مورد بازبینی وحلاجی قرارمی دهد. دراین میان روش های منتخب آینده پژوهی را با تطابق کارکردی به وجود آمده، درمسیر سیاست گذاری راهبردی سازمان وسیاستگذاری توسعه نظام مالیاتی مبتنی برحکمرانی خوب اتخاذ نمود واز آنها به عنوان ابزارهای هوشمندی راهبردی در راستای توسعه سیاستی استفاده کرد.
. همه جانبه نگری باهدف حل مسئله: دراین مدل سعی می شود تمامی فاکتورهای نقش آفرین در پیاده سازی موفق نظام مالیاتی مبتنی برحکمرانی خوب در تمامی دوره های بلوغ به صورت تدریجی مورد بررسی وتحلیل قرار گیرد. درانتهای این مدل نیز به تفکیک هرکدام، برنامه ریزی اجرایی مطالبه می شود.
. رویکرد هنجاری آینده نگرانه: دراین مدل، نظام مالیاتی مبتنی برحکمرانی خوب در جهت حرکت به سمت آینده مطلوب خود ازمنظر توسعه یاری می شود. مسیرتحقق این هدف با اکتشاف آینده های متصورمحیطی ودرون سازمانی در هر دوره واعمال آنان درنقشه نظام مالیاتی مبتنی برحکمرانی خوب هموار می گردد.
. تفکرسیستمی: وجودتفکر نظام مند درزمینه مدل نشان از نگاه سیستمی به فرآیند توسعه آینده بنیان است به طوریکه خروجی های هرگام، ورودی گام بعدی به حساب آمده وفرآیندها مکمل جریان هستند.
. خاصیت درس آموزی وکسب تجربه: یادگیری در طول زمان براساس تجارب موفق وناموفق، مزیتی است که برخاسته از ویژگی اجرای دوره ای این مدل است. دراین صورت انعطاف اجرایی در اقدامات توسعه ای به دلیل بازنگری های مدون برقرار خواهد شد.
. رصد همیشگی نظام مالیاتی مبتنی برحکمرانی خوب: باتوجه به اساس مدل فرآیندی آینده بنیان، پایش ورصد مبانی اصلی نظام مالیاتی مبتنی برحکمرانی خوب ازجمله ارکان اصلی به حساب می آید. درواقع با مطالعات دوره ای واکتشافی آینده نظام مالیاتی مبتنی برحکمرانی خوب، این مدل در تلاش است تا توسعه نظام مالیاتی مبتنی برحکمرانی خوب با نسل های نوینی از آن پیوند بخورد و به تبع آن، بلوغ هوشمندانه در طول زمان حادث شود.
. مشروعیت بخشی: باتوجه به خبره محوری فرآیندهای مطالعاتی وپژوهشی مدل که موجب اجماع نسبی خبرنگاران بر روی نتایج به دست آمده می شود، مشروعیت خروجی ها نهایی ومتعاقب آن همدلی میان بدنه کارشناسی واجرایی سازمان ازجمله نتایج مطلوب خواهد بود.
. تقویت بینش آینده نگری میان توسعه گران: می توان ثابت کرد که با تعامل نظام مالیاتی مبتنی برحکمرانی خوب و مطالعات آینده پژوهی در سازمان ها خصوصاً حکمرانی خوب، آینده نگری وتوسعه نظام مالیاتی مبتنی برحکمرانی خوب از طریق خبرگان ونخبگان سازمان به قلمروهای فردی نفوذ خواهد کرد وبانهادینه سازی آینده نگری فردی، مجموعه یادشده به یک سازمان آینده نگر ترقی خواهد یافت.
5.
جمع بندی
دغدغه ها وچالش های فراوانی پیش روی سازمان های امورمالیاتی کشور در زمینه پیاده سازی اثربخش نظام مالیاتی مبتنی برحکمرانی خوب وجود دارد و به فراخورشرایط وتوان خود، به دفع، هضم ویا حل آنان برآمده اند. دراین پژوهش ابتدا با پویش نوشتارهای علمی مرتبط بامسئله ، به کشف آینده نظام مالیاتی مبتنی برحکمرانی خوب مبادرت شد وباسایر مطالعات کتابخانه ای، اطمینان بیشتری از آن حاصل شد. سپس با استفاده از این آگاهی به مطالعه مورد پژوهی سازمان امورمالیاتی کشورپرداخته شد. به عبارتی باترجمه مطالعات کتابخانه ای به پرسشنامه باهدف آسیب شناسی آینده نظام مالیاتی مبتنی برحکمرانی خوب در سازمان امورمالیاتی کشور، چالش های آینده نظام مالیاتی مبتنی برحکمرانی خوب در این شرکت احصاء شد. با استفاده ازتحلیل خبرگانی نتایج، مدلی فرآیندی برای توسعه آینده بنیان نظام مالیاتی مبتنی برحکمرانی خوب در سازمان ها استنباط گردید که مفاهیم خود را ازبلوغ وتوسعه کارامد نظام مالیاتی مبتنی برحکمرانی خوب به همراه التزام به آینده نگریدر زمینه آن وام گرفته است. به عبارتی دیگر، محققان از نتایج مورد پژوهی در سازمان امورمالیاتی کشور وتحلیل خروجی ها،  به مستندسازی روشی نظام مند در پی چاره جویی رفع موانع وچالش های توسعه کارآمد وآینده نگرانه نظام مالیاتی مبتنی برحکمرانی خوب پرداخته اند. مأموریت اصلی در این پژوهش، دستیابی به یک راهکار جامع وتوأمان با آینده نگری در سازمان ها بوده است.
نکته جالب تأمل از یافته ها در این است که نسل آینده نظام مالیاتی مبتنی برحکمرانی خوب سمت وسوی مدیریت ارزش را به خود خواهد گرفت به طوری که مدیریت فرآیندهای ((ایجاد ارزش از دانش حکمرانی خوب ذخیره وبه اشتراک گذاری شده)) با منابع موجود بسیار حائز اهمیت خواهد بود.
دراین پژوهش با دانستن چالش های آینده نظام مالیاتی مبتنی برحکمرانی خوب در سازمان امورمالیاتی کشور (بافرض ادامه وضع موجود)، بخش مهمی از موانع پیشرفت وبلوغ آینده نگرانه نظام مالیاتی مبتنی برحکمرانی خوب در سازمان دیده شده که به تبع آن هم اهم راهکارهای زیر رابرای سازمان به طورمشخص پیشنهاد می شود:
. آمادگی و برنامه ریزی برای پیاده سازی مدل پیشنهادشده در ادوار معین  وتمرکز تلاش ها بر استمرار آن
. برگزاری جلسات ذهن انگیزی میان خبرگان برای تهیه تصویر کامل یانقشه راه جامع نظام مالیاتی مبتنی برحکمرانی خوب
. تمرکز اولویت های نظام مالیاتی مبتنی برحکمرانی خوب بر مقوله شبکه های انسانی از طریق نشاندن هوشیاری اجتماعی وهدایت سمایه های اجتماعی(جمعیت های نخبگی) به سوی اهداف نظام مالیاتی مبتنی برحکمرانی خوب خوب نسل سوم(ارزش آفرینی)
. اقدام به مشارکت طلبی هدفمند به منظور تبادل دانش ارزش آفرین همسو با چشم انداز ومأموریت سازمان امورمالیاتی کشور
. ایجاد فضای نوآورانه وتوأمان رقابتی میان منابع انسانی در جهت خلق واشاعه ارزش مداری وتجویز سیاست ها وراهبردهای مکمل از سطح پایین به بالا در سازمان
. بهره گیری از تمامی امکانات وابزارها در توسعه آینده نگرانه نظام مالیاتی مبتنی برحکمرانی خوب با ارزش مداری
. تبیین وتشریح کامل نقش ها و وظایف مجموعه (ازسیاستگذاری تا اجراء)
. برنامه ریزی در جهت نهادینه سازی فرهنگ شفاف سازی وصراحت در رویه های نظام مالیاتی مبتنی برحکمرانی خوب
پیشنهادهای فوق دربازه زمانی کوتاه (دو تا چهارسال آینده) می تواند فرهنگ پژوهش محوری به عنوان پشتیبان تصمیمات و برنامه ریزی راهبردی را در پی داشته باشد و همچنین اهمیت خبرگان برای تصمیم گیران سازمان آشکارا وثابت شود؛ اما در بازه میان مدت (چهار تا هفت سال آینده) اثرات پیاده سازی مدل نسبتاً مشهود خواهد شد؛ چرا که اجکاع خبرگان بر روی نتایج مطالعات آینده پژوهانه، کسب شده وتوسعه آینده نگرانه نظام مالیاتی مبتنی برحکمرانی خوب در سازمان به یک دغدغه جدی سیاستمداران سازمان تبدیل خواهد شد. چشیدن طعم شیرین التزام به آینده نگری در مبانی توسعه نظام مالیاتی مبتنی برحکمرانی خوب، به نحوی در درازمدت (10 سال آینده) نهادینه خواهد شد که در بیشتر محافل راهبردی سازمان، رویکردهای آینده پژوهانه در صدر تاکتیک ها قرار خواهند گرفت؛ چرا که این مدل به سازمان می آموزدکه در هر گونه برنامه ریزی برای توسعه خود، نقش آینده را مهم تلقی کرده وبا توجه به آن گام بردارد (هرچندکه پیشبینی آینده دقیق نیست اما فهم ابعاد آن، توانمندی شگرفی برای یک سازمان آینده نگر خلق خواهد کرد).
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Providing a model for the future development of the country's tax system based on good governance
Abstract 
The speed of changes, competition, informed taxpayers and innovations are the future challenges and uncertainties facing organizations, which prove the necessity of making the tax system more efficient and compatible with future conditions. If we are not forward-thinking in the path of good governance in an organization, the development measures of good governance, in addition to the inability to solve the problem, will not be beneficial based on the needs of the future tax system. In this research, researchers with innovation rely on the combination and application of future research methods in the way of making the tax system efficient based on good governance. In this way, interviews, questionnaires and literature review were conducted to collect data and the logic of framework analysis, panel and focus group around the future challenges of the tax system based on the good governance of the country's tax affairs organization were used as analysis tools. Breaking future research methods into their functional foundations, finally, a reason for the future development of the foundation of the tax system based on good governance has been proposed as an output. The long-term effect of this model (consisting of three stages of pathology and needs assessment, formulation of tax system strategies based on good governance and operational planning of the tax system based on good governance), value creation of tax system strategies based on good governance in accordance with the key situation of the future and the integration of the objectives of the tax system It is based on good governance with the macro strategies and vision of the organization. As a result, the evolution and maturity of the tax system based on good governance continues from the perspective of the future.
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